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  ۱۳۹۰  پاييز ـ زمستان،۱۴شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  
  ،نفاقي شناس مفهوم

  مراتب آن از منظر قرآن انواع و
  ١  محمد ميرزايي  

  چكيده
يابـد    ضـرورت مـي    ، وقتـي   دقيق اين بلاي روحي    انواع و مراتب  ي،  شناس مفهوم

اسـت  ي س ة و در عرص ـ   دار نمـوده   املات فردي و اجتماعي را خدشـه      كه روح تع  
ــراد  ــستي در اف ــه و تحمدر نهايــتو  موجــب ايجــاد روح ماكياولي ــا تفرق ــ ب ل ي

 ةل ـين رذ يا. آورد  مي  را فراهم   فروپاشي نظام اسلامي   اسباب،   فراوان يخسارتها
لحـاظ حجـم    و بـه  ،هي ـه و ثانو  ي ـبه نفاق اول  ،  به اعتبارِ زمانِ گرفتار شدن    ي،  نامرئ
. شـود   مي ميگونه تقس  نفاق خطر و  م، ك  پرخطر : به سه نوع   يبخش انيب و ز  يتخر
گـر متفـاوت    ي د ة با مرتب ـ  ، هر مرتبه  يژگي و و   يك  وقوع هر  ة است عرص  يهيبد

شناخت اين مراتب، علاوه بر تنظيم درست روابط اجتماعي انـسانها، امكـان             . است
 كـه   سـازد   مـي  سريمنافقان را م  ح با مراتب متفاوت نفاق و       يمهار و برخورد صح   

  .باشد هاي متعدد آن با الهام از آيات قرآن مي نگارنده در پي اثبات لايه
  .قرآن، نفاق، رذيله، انواع، مراتب :يواژگان كليد

                                                        
 ۱۹/۸/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱۹/۳/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  .(mirzaee@razavi.ac.ir)عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي . ١
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  مقدمه

جلــوگيري از ، شــناخت تعــاملات ســره از ناســره، بهبــود روابــط انــساني بــا يكــديگر
، طلـب در بدنـة حكومـت اسـلامي          نفـوذ جريانهـاي فرصـت       و اعتمـادي  گسترش بـي  

  . است نفاق و مراتب آندار مذموم و نقاب ةپديد  انواعِ شناختازمندين
 يهانگارشــ لــه نــشده وين رذيــ بــه ايسانيكــ نگــاه ،اتــب مختلــفكهرچنــد در م

 به عنـوان يـك كتـاب    ي چنان شناختي براقرآناما انجام شده، آن دربارة   يا ندهكپرا
ايـن رذيلـة    مبتلايـان بـه      دسـت    ، در مـوارد متعـددي     راي ز ؛ن منبع است  يبهتر،  آسماني

نـد  يبرآ.  اسـت   تزويـر از رخ آنـان بركـشيده        ةاخلاقي و اجتماعي را رو كـرده و پـرد         
ن ي ـانـواع مراتـب ا    ،  هـا  عرصه،  ها در ارتباط با نشانه     حدود سيصد آيه از قرآن     يبررس
، تـاريخي ،  روايـي ،  اخلاقـي ،   مـستقيم بـه منـابع تفـسيري        ةو پژوهش و مراجع ـ    دهيپد

 فهـم صـحيحي از       تـا اولاً   آن شـد  ،  افزارهاي اسلامي و سايتهاي اينترنتي     ها و نرم   نمايه
با شـناخت مراتـب و       اًي ثان دست آيد و  ه  مفهوم قرآني نفاق در ارتباط با ساير مفاهيم ب        

شته  از ميان بردا   نسبتهاي ناروا  ابهامات و شبهات و احياناً       ة، زمين هاي متفاوت آن   گونه
ن ي ـابـه   ان  ي ـ برخورد بـا مبتلا    يچگونگ گر و يد يك مان با يم تعاملات  را در تنظ   و ما شود  

  . دهدياري ي نامرئيماريب

  يشناس مفهوم. ۱
  و  اقـوال پراكنـده    يبخـش  ازمند سـامان  ين واژه ن  يامل به مفهوم ا   ك درست و    يابي  دست

و بـه دنبـال آن هـستند        شناسان   ه لغت كاربرد مشتقّات آن در موارد گوناگون است        ك
  :ديآ  ميلي به تفصكنيا

  ري در مقابل كسادي و ركودترونق يافتن بازار و زياد شدن مش. ۱ـ۱
: ۱۴۲۱ازهـري،   ( عـول مصدر اين مفاهيم بر وزن فُ     ،  »انفوقًا و ، نفاقً نفقت سلعته نفق البيع و  «
استفاده به معناي حركت سريع و تند نيز  و آمده )۳/۱۸۲۵: ۱۴۱۴فراهيدي، (عال و فَ )۹/۱۵۶

  .شده است
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  مردن، نابود شدن .۲ـ۱
اين معنا غالباً مصدرش بـر وزن فعـول آمـده اسـت و از               .  مات  أي »اقً نفو ینفقت الدابّ «

  .)۹/۱۵۹: ۱۴۲۱؛ ازهري، همان( كار رفته استه فعال به معناي نيازمند شدن نيز بباب اِ

   زمينينقبسوراخ و ، گودال. ۳ـ۱
 نيـز از منظـر      نقـب دن سـوراخ و     دو سـو بـو    ،  اسـتفاده شـده    نفـق    ةاين معنا كـه از واژ     

  .)۹/۱۵۹: ۱۴۲۱زهري، ا؛ ۳/۱۸۲۵: ۱۴۱۴فراهيدي، (شناسان مخفي نبوده است  واژه
سـوراخ مـوش را از آن جهـت نافقـاء گوينـد كـه در مقابـل قاصـعاء يعنــي درب         

لاية نازكي كه موش در سطح زمين براي مخفي بـودن            قرار دارد؛  موش   ةورودي لان 
  .گريزد ميبا زدن سر خود آن را از سر راه برداشته و  فرار لانه درست كرده و هنگام

ِفإن  :كار رفته است ه   معنا ب  نيبه ا  زي ن در قرآن  ِ
ِ استطعت أن वتغَ

َ َْ َ ْ َ َ ْ َ قا فىیَْ  ِ
ً ِ الأرض أو سـلما فىَࠟࡅَ

ً َّ ُ ْ َ
ِ

ْ َ ْ 
ٍالسماء فتأتࢩ بآیة َ ِ

ْ ُ َ
ِ
ْ َ َ ِ َ َّ )ني در آسمان بجويي تـا  تواني نقبي در زمين يا نردبا اگر مي؛  )۳۵ /انعام
  .برايشان بياوري] ديگر[اي  معجزه

  كاري فريب و پنهان، دورويي. ۴ـ۱
 در ديوان منسوب به طرفه شعري را يـافتم كـه نـشانگر       :گويد عوده خليل ابوعوده مي   

اي در شـعر اشـعار جاهليـت اسـت و عـرب جـاهلي معنـاي چنـد                وجود چنـين كلمـه    
  :كرده است  ميكاري را از آن برداشت چهرگي و پنهان

  )۲۶۶: ۱۴۰۵خليل ابوعوده، (... حببت حرألست إذا و         خائهمإمّا رجالٌ نافَقوا في أو

كار رفته است همان معناي دورويي      ه  اين ماده زماني كه از باب مفاعله ب        در قرآن 
: را منظور داشته كه البته توضيح خواهيم داد كه نوع خاصي از دورويي منظور اسـت               

  ْألم َ تر إلىَ
َ
ِ َ

ولون لإخواࢮَ ُ الذین نافقوا 
ِ ِ

َ ْ ِ ِ
َ ُ َّ

َࠠࡆُ ُ َ َ َ تـابِ ِ الذین کفروا من أهل ا
َ لکِ

ْ
ِ
ْ َ ْ َِ ُ َ َ ِ

َّ
... )مگر كساني را ؛ )۱۱ /حشر

آمـده  كـه از در كفـر در    كه به نفاق برخاستند نديدي كه به برادران اهل كتاب خـود             
  . ...گفتند  مي،بودند

  داخل شدن. ۵ ـ۱
 خويش نَفَّق و نـافق را بـه معنـاي داخـل شـدن نيـز معنـا                   ةلاغالب اساس در   ،زمخشري
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 نفـق و مـشتقات      ةواژ ةرفت ـكاره  تأمل و دقت نظر در معاني ب      . )۶۴۸ :۱۴۱۲(  است نموده
 مـشتقات ايـن كلمـه       ةكنـد كـه در هم ـ      وجود يك طيف معنـايي را تـداعي مـي         ،  آن

،  پيداسـت  ي كـه در اصـطلاح نفـاق و منـافق نيـز            ياين طيف معنـا   ،  كند نمايي مي خود
 به پايان و فرجام يـك       شناسان  تي از لغ  رخاست كه در كلام ب    » كاستي و خلأ  «نوعي  

اگـر بـراي مـردن و رونـق         رو،  از ايـن     .)۱۲/۲۰۷ :۱۳۷۴،  مصطفوي( مسير تعبير شده است   
خرجـي  ،  خروج از ايمان  ،  سوراخ موش ،   زميني نقب،  يافتن بازار و زياد شدن مشتري     

 خاطر است كه نوعي     استفاده شده، به اين   از اين ماده    . .. و  بخشي از مال   ياعطا،  عيال
 ، ايجاد خـلأ    خروج روح و نيز خالي شدن بازار از كالا         ه دليل  و كاستي در بدن ب     خلأ

 در قلب انسان در اثر خروج ايمـان و يـا كاسـته شـدن بخـشي از             ايجاد خلأ  ،در زمين 
ايـن  منـدي از      بهره. مال در اثر پرداخت نفقه به عيال و مستمندان صورت گرفته است           

معاني گوناگون مستفاد از مشتقات     ،  دن جايگاه كاربرد واژه   كرطيف معنايي و لحاظ     
  .دكن  نفق را روشن ميةكلم

جاهليت منـسوب   جز در يك مورد بيت شعري كه از اشعار       ه  جالب است بدانيم ب   
دعـه را   مخامفهـوم   كـار رفتـه و      ه   از بـاب مفاعلـه ب ـ      )۲۶۶: ۱۴۰۵عـوده،   ابوخليـل   ( به طرفه 

را در لغـت     واژة نفـاق و منـافق     ،   پژوهش در هيچ يك از كتب لغت موردِ      ،  فهماند مي
شـهير،  شناس   لغتبراي نمونه،   . اند  بلكه به تعريف اصطلاحي آن پرداخته      ،معنا نكرده 

  )۳/۱۸۲۵: ۱۴۱۴(خليل بن احمد فراهيدي واژة نفـاق را بـه كفـر و خـلاف معنـا نمـوده                    
كاربرد معـاني الفـاظ     اغلب   يوچرا كه اولاً     ؛ستين  نظر كه قطعاً معناي لغوي آن مد     

  . و ثانياً هيچ ارتبـاطي ميـان معنـاي لغـوي نفـاق بـا كفـر وجـود نـدارد                     كند را بيان مي  
ــارس  ــن ف ــور  ،)۵/۴۵۴: ۱۴۰۴( اب ــن منظ ــر واژ )۱۰/۳۵۹: ۱۳۸۸( اب ــانش هو ديگ ــرفاًناس    ص

  .دان ـ اي لغـوي آن نكـرده     اي به معن ـ   اشاره و  پرداخته اصطلاحي نفاق و منافق    معنايبه  
، پژوهان قرآن و برخي ديگر از      )۱/۳۰۱: تا بي( سيوطي ،)۷/۷۹: تا  بي( زبيدياز سوي ديگر    

به معناي وارد شدن به ديـن اسـلام          نفاق   :اند گفته و   ريشة آن را از نفق و نافقاء دانسته       
كـريم  ه قـرآن   چنانك ـو منـافق باشـد     ديگـر مـي    يسـو  و خروج از دين از       سواز يك   

مـان  ي ا يادعـا  كند ولي به زبـان     كسي است كه كفر خود را در دل پنهان مي         ،  مودهفر
  .دارد
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   نفاقة واژتبارشناسي
تطـور  و   در فرهنگ اسلامي رقـم خـورده         نفاقبرخي بر اين باورند كه مفهوم قرآني        

  :نويسد سيوطي مي. معنايي پيدا كرده است
المنـافق اسـم     و یكان قبل البعث ـ  سلام للزمن الذي     اسم حدث في الإ    یّ لفظ الجاهليّ    إن
  .)۱/۳۰۱: تا بي( یسلاميّ لم يعرف في الجاهليّإ

  :نويسد ابن منظور نيز بعد از تعريف اين دو واژه مي
، وهـو الـذي يـستر كفـره         سلاميّ لم يعرف العرب بالمعني المخصوص     إالنفاق اسم   

  .)۱۰/۳۵۹: ۱۳۸۸(ا  معروفًیصل اللغأن كان في إيمانه وإيظهر و

  :نويسد در اثر خود ميكشور سوريه پژوه   قرآن، الميدانيیكحسن حنب
ا يمـان كـذبً   عـاء الإ  ادّسـلام و   لم تعرفه العرب بمعني التظاهر بالإ      سلاميّإاسم  : النفاق

  .)۱/۱: ۱۴۱۴( يمانعدم الإبطان الكفر وإً للمؤمنين مع  یمخادعو

فـاق   لغـوي بـه معنـاي اسـلامي ن         ةدهد كـه مـشتقات ايـن مـاد         وي سپس ادامه مي   
  .شود  مياستفاده
 نفـق در عـرب قبـل از         ةبر آنچه كه مـا در قـسمتهاي قبلـي در اسـتعمالات واژ              بنا

 بـر خـلاف     : اين واژه يك كلمة عربي است و ثانياً        :اسلام گفتيم مشخص شد كه اولاً     
فريـب و   ،  انـد ايـن واژه قبـل از اسـلام بـه معنـاي دورويـي                ادعاي برخـي كـه مـدعي      

ثابت نموديم كـه عـرب نيـز از          با ذكر شعري از طرفه    ،   است كاري به كار نرفته    پنهان
مانـده از    جايه  آثار ب طبق  امّا  . اين واژه براي صفت خدعه و تلوّن استفاده كرده است         

رنگ و نادر بوده است كه اصل عدم شـيوع ايـن    اين نوع استفاده به قدري كم     ،  عرب
 .يين قلمـداد شـده اسـت      پژوهـان و لغـو     نزد قـرآن   شده  قطعي و پذيرفته   ي امر ،كاربرد

 شـناخته  اي را نمـي     قبل از اسلام چنين واژه     ِ  اند عرب  بنابراين منظور كساني كه مدعي    
دليلـي  ه  ب ـبايد بگوييم   ،  كرده است   استفاده نمي كلي از آن    ه  باين است كه عرب     اگر  

ست كـه عـرب از لفـظ نفـاق و            ا كه بيان شد نظر درستي نيست و اگر منظورشان اين         
قبـل از   زيـرا    ؛ حرف درسـتي اسـت     ،فهميده است  تظاهر به اسلام را نمي    منافق معناي   

امـا بعـد از      .متصور نبوده است تا در آن اسـتعمال شـود          تظاهر به اسلام  مفهوم  ،  اسلام
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 رنگينخود يكي از مصاديق     ي،   درون  كفر  همراه با  از آنجا كه تظاهر به اسلام     ،  اسلام
  .ه استع شدشاي، و تلوّن است اين معنا از نفاق و منافق

  مراتب نفاق
، حـشر ،  منـافقون ،  فـتح ،  انفـال ،  توبه،  نساء،  مائده،   بقره :ةگان  دوازده يها  سوره يبررس

اتـشان  ي از آ  يا بخـش  ي ـ يه تمـام   ك ـ ديحد آل عمران و  ،  حج،  رثّمدّ،  بوتكعن،  مجادله
ه نفـاق بـه     ك ـدهـد     مي نشان،  ن پرداخته ا به ابعاد مختلف موضوع نفاق و منافق       ماًيمستق
نفـاق از آن    .  اسـت  ي مراتـب متفـاوت    ي دارا يبخش انيز خباثت و ي،  ديزان پل ي م اعتبار

بخـش   غالبـاً در     ،آيـد   روحي و رواني به حساب مي      ةجهت كه در بدو امر يك پديد      
 بـه   يبنـد  ميدر تقـس   ومورد بحث واقع شـده      منابع اسلامي   از كتب و    مباحث اخلاقي   

اما بـه   . )۱۳۴: ۱۳۴۸: موسوي خميني (شده است   م  يتقس اصغر بر و كبه نفاق ا  ،  لحاظ مراتب 
 يط و فـضا   يو شـرا  به تفصيل ملاحظـه كـرده       ات نفاق را    يه مجموع آ  كنظر نگارنده   

توجـه بـه    نه تنها بـا     يبند مين تقس يا،   نموده است  يگفته را بررس   شيپهاي    هنزول سور 
 يـك از مراتـب      ه از هـر   ك ـ يف ـي تعر يه حت كرسد بل  ي به نظر نم   يافك ،اتي آ يمحتوا

امـل  ك ي شده است با آنچه در قرآن آمده سـازگار         ي اخلاق يتابهاكگانه در   ونفاق د 
 يا  عده ة منافقان ي از رفتارها  يپوش  به چشم  ، در قرآن  ين اله يقبض و بسط فرام   . ندارد

، ات هـر مـورد    ئعـلاوه بـر اقتـضا     يگـر،    د يد همراه با خشونت در برخ     يبرخورد شد  و
شـمار ايـن    نه تنهـا از  ،گذشت زمان . گوناگون نفاق دارد   يها عرصه خبر از مراتب و   

،  توليـد علـم     و پيـشرفت تمـدن بـشري و گـسترش        ه  ك ـ بل ،اسـته ك ن هاعمق آن  ها و  هيلا
  .تر شدن آن نيز شده است تر و پيچيده  موجب عميقفناوريصنعت و 

  :گويد  ميشهيد مطهري
 بشر هزار سـال     .يابد رود قدرت نفاق بيشتري مي     انسان هر چه از نظر تمدن پيش مي       

تر باشد نفاقش كمتر     صدم نفاق بشر امروز را نداشت و هر چه انسان بدوي           قبل يك 
انـسان چـون    ،   بر خلاف حيوانات كه معمولاً اكثريت قدرت بر نفـاق ندارنـد            .است

: ۱۳۶۸( سـازي دارد   اسـت قـدرت زيـادي بـر تـصنّع و ظاهر            تري يافته موجود تكامل 
  .)۱۵۰ـ۲/۱۴۹و۱



  

هوم
مف

 
آن

ب 
مرات

ع و 
انوا

ق، 
 نفا

سي
شنا

.../ 
هش

پژو
ها

۱۳۷  

ن ين اسـت هم ـ   ك ـبـسا مم   ه چـه  ك ـ اسـت    ياتك اشـترا  ي مراتب نفـاق دارا    گمان  بي
پژوهـان    مراتب آن در نگـاه قـرآن       يبند مي در تقس  يي نها يبند ات مانع از جمع   كاشترا

 سـه قـسم آن را نفـاق         نفاق، يف برا يده تعر ان پس از بيان      از معاصر  يكي .شده باشد 
بـه وجـوه    ت  ي ـامـا بـا عنا    . )۱۳۸۰اسـتادي،   (دانـد    يمان نم ي با ا  يه را مناف  يو بق دانسته  فر  ك

 برخورد با آنهـا همـراه بـا شـناخت           يز نوع دستور خداوند به چگونگ     ين افتراق آنها و  
توان مراتب نفاق را     ، مي شده است  ها در آن نازل    هه سور ك ياجتماع  و ياسي س يفضا

 مربوط به اتِيآ  سور وةامل به مجموع ك ه بدون نگاه شامل و    ك چه آن  ؛به دست آورد  
انجـام   ييمبنـا  ميتقـس  باشـد و   ير نم ـ سّي ـن مراتب م  يخت ا ان شنا كام زيموضوعِ نفاق ن  

 ،دوسـتانه  انـسان ،  گرانـه  تيبرخـورد هـدا    و  راهبرد مهـار نفـاق     ،گمان يب. دشنخواهد  
 اني ـ ب ي شـناخت مراتـب نفـاق را بـه خـوب           ضـرورتِ ،  محور بـا آن    و عدالت  بازدارنده

 يل بـه معرف ـ يفـص  بـه ت افته وي سه قسم  در مراتب نفاق در قرآن را   ،ن رو ياز ا . ندك  مي
ه ك است   ي مطلب ، از آنها از منظر قرآن      يك مهار هر   معالجه و  ،درمان. ميپرداز  مي آن
  .ستي مجال آن نجستارن يدر ا

  نفاق پرخطر. ۱
 ي  ـدتين نوع به نفاق عقي از ا، از نفاق شده است متداولي كهبنديهاي  در تقسيمهرچند

  نفـاق و   ةن مرتب ـ ي ـآن از ا  ه قـر  ك ـ ياتيخـصوص   و يژگ ـي امـا و   ؛اد شده اسـت   ي ياسيس
 يهمدست  ويهمگام. ندك  مي شتر آن آشنا  ي ب يها هي ما را با لا    ،ردهكاد  يان به آن    يمبتلا

، )۱۴ / احزاب؛۴۷ /توبه: ك.ر(يي جو  فتنه،)۱۳۹/ نساء: ك.ر(ن ا ضربه زدن به مؤمنبرايفار كبا 
رنگ ين ب و ي فر ،)۶۵ / توبه ؛۱۴۰ /نساء: ك.ر(  خداوند يها نشانه ات و يبه تمسخر گرفتن آ   

 ؛۱۲/ بقـره : ك.ر( يگـستر  فساد  و ييجو  فسق ،)۹ / بقره ؛۱۴۲ /نساء: ك.ر(ن  ابا خداوند و مؤمن   
ــه ــه، )۶۷/ توب ــداز اخــتلاف  ويگــستر فرق ــه: ك.ر(ي ان ــساء؛۴۷ /توب  و يسرشــت، بد)۱۵۰ / ن

 ؛۱۲ /بقـره : ك.ر( يتيخاص ـ يب ـ  و ييادعـا ، پر )۱۴/  بقـره  ؛۱۳۷/  نـساء  ؛۵۴ /توبه: ك.ر( يمانيا يب
 و  يت ـيدرا يب ـ،  )۱۳/  احـزاب  ؛۱۳/ حـشر ؛  ۴/ منـافقون : ك.ر(اضطراب    و يي ترسو ،)۱۴ /منافقون

 ؛۱۳۷/ نـساء : ك.ر(مغفـرت    ت و يخروج از چهارچوب هـدا    ،  )۱۴ /حشر: ك.ر(نش  يفقدان ب 
 در  ،ابن منده . ن مرتبه از نفاق و منافقان مبتلا به آن است         ياويژگيهاي بارز   از   )۸۰/ توبه
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خداونـد  . )۲/۶۰۲: ۱۳۸۶( اد نموده است  يفر  ك قسم از نفاق را به نفاق        اين الايمان كتاب
گاهـشان را   يجا،  )۵۱/ نـساء : ك.ر( خوانـده    يق ـيافران حق كن گروه را    ي ا ،به صراحت  زين

 بـشارت داده  ك دردنـا يبـه عـذاب   و )۱۴۵ و ۱۴۰/نـساء : ك.ر(ن آتش دانسته   ييدرجات پا 
  .)۱۳۸/ ساء ن؛۱۷ و ۱۴ /مجادله؛ ۱۰/ بقره: ك.ر(است 

ستند ي ـفـار ن  كچه با   شدگان، اگر ه گرفتار كاست    آن ين نفاق يخطر بودن چن  راز پر 
 اند،   داشته يات اله يآ ن و يد،  خداوند،  ه به خود  ك ي ظلم ة اما به واسط   ،)۱۴۳ /نساء: ك.ر(

 دسـت در  ي، اسـلام ةان جامع ـ كي ـن وامؤمن ـعليـه   خـود  يالي ـت خدن به عزّ ي رس يبرا
ه ك ـشـود    برداشت مي از آنجا   مفهوم  ن  يا. اند همراه شده  فار نهاده و همگام و    كدست  

 بـه   ،اند ن سطح رسانده  ي نفاق خود را به ا     ،ناه منافق ك از قرآن    يا خداوند در هر سوره   
 )۱۵۱ /نـساء : ك.ر(ننـده   كخوار و )۱۰/  بقـره  ؛۱۳۸/ نساء: ك.ر(ك  آنان بشارت عذاب دردنا   

ه جاودانــه در كــبل، )۱۴۰/ ساءنــ: ك.ر(فــار در آتــش دوزخ كن يهمنــش و ايــشان را داده
  .)۱۷/ مجادله: ك.ر(  آتش دانسته استةدرجات سوزند

 ِر َلمنافقين َبشِّ ِ ِ
ُ ْ َّبأن ا َ

ْلهم ِ ُ ًعذابا َ ख، الذین َ َأ ِ
َّ ً لِ َذون َ ُ

ࡌِ
افرین یَࢀَّ َا

ِ ِ لک
َأولیـاء ْ ِ ْ

َ
ْمـن  ِدون ِ

َلمـؤمنين ُ ِْ ِ ُ ْ أ ا
َ

َیبتغـون  ُ َ ْ ُعنـدࢬ َ ُ َ ْ
َالعـزة ِ َّ ِ

ْ
 

َّفإن
ِ
َّالعـز َ ِ

ْ
ًخجیعـا َّاللهِِ ةَ ِ َ )پـيش  در [دردنـاك  عـذابى  كـه  ده خبـر  منافقـان  بـه ؛  )۱۳۹ ـ۱۳۸/ نساء [
 آيـا . گيرنـد  مـى ] خـود  [دوسـتان  را كافران،  مؤمنان از غير كه هاهمان. داشت خواهند
 آنِ از همـه ،  عـزّت  كه چرا] ،  است خام خيالى اين [جويند؟ مى آنان نزد را سربلندى
  .خداست

هـود  ي بـا    ياز رفاقت و دوست   ؤمنان   ضمن برحذر داشتن م    ، مائده ةدر سور خداوند  
ت دشـمن را   ي ـس ولا ك ـه هـر    ك ـده  فرمـو د  ي ـتهدانان،   به عنوان دشمن مـسلم     انصار و

َأञـا ایَ : آنان خواهد بود   رد از يبپذ ُّ
َ

َالـذین  ِ
َّ

ُآمنـوا  ࡌـذُوا لا َ ِ
َالیھـود تَࢀَّ ُ َ َوالنـصاری ْ َّ َأولیـاء َ ِ ْ

َ
ْبعـضھم  ُ ُ ْ ُأولیـاء َ ِ ْ

َ
ٍعـضبَ 

ْ 
ْومــن ळْــولهم ََ ُ َّ َ َ ْمــنکُمْ َ ُفإنــه ِ َّ

ِ
ْمــࢪ َ ُ ْ َّإن ِ َاالله ِ ञِــدی لا َّ ْ َالقــوم َ ْ َ َالظــالمين ْ

ِ ِ
َّ

 )ــده  ايمــان كــه كــسانى اى؛ )۵۱/ مائ
 بعضى دوستان آنان از بعضى] كه [مگيريد] خود [دوستانِ را انصار و يهود،  ايد آورده
 خـدا ،  آرى. بـود  خواهـد  آنـان  از،  دگير دوستى به را آنها شما از كس هر و ديگرند
  .نمايد نمى راه را ستمگران گروه

 ةبـه بهان ـ   دشـمنان اسـلام   زمـرة  منافقـان در     ةمياز ورود سراس  در سورة توبه    آنگاه  
 مـسلمانان   يروزي ـه بـا پ    اسـت، غافـل از آنك ـ       خبـر داده   ،شي خو ياسي س يفرداتأمين  
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َفتری  :مان خواهند شد  ي و پش  مأيوس َ َالذین َ ِ
َّ

ْلوࢭقُ فىِ 
ِ ِ

ٌمرض ُ َ َارعون َ ُ
ِ ْفࢩ ُࣷس

ِ َولون ِ ُ
ْأن ی ࠓَْࡌـش َࠠࡆُ

َ
 ُِृیदَنـا 

ٌدائرة َ َفعسى ِ َ ُاالله َ ْأن َّ
َ

ِیأت 
ْ ࠹ یَ َ لفْࢀِبا

َ ْ
ْأو ِ

َ
ٍأمر 

ْ ْمن َ ِعنࢰ ِ ِ
ْ
ِفیصبࡉُوا ِ

ْ ُ ُّأسروا ما َࣴ َ َ سھم فىِ َ ْأ ِ ِ ْࠟࡅُ
َ

َنادمين  ِ ِ )بينـى  مـى ؛  )۵۲ /توبه 
. ورزنــد مــى شــتاب آنــان بــا] دوســتى [در، اســت بيمــارى دلهايــشان در كــه كــسانى

 فـتح  خود جانب از خدا است اميد. »برسد ناگوارى ةحادث ما به ترسيم مى«: گويند مى
 نهفتـه  خـود  دل در آنچـه  از] آنـان  نتيجه در [تا،  آورد پيش را ديگرى امر يا] منظور[

  .گردند پشيمان اند داشته
  :سدينو ي مييعلامه طباطبا

ل ي ـ امـا در تعل ،فارنـد ك ء جـز يدر گمراه ـ  هـر حـال از منافقـان و     در يسانك ـن  يچن
آورنـد تـا      مـي   خـود را بهانـه     ياس ـي س ي تـرس از فـردا     ا،نـصار   و يهوديش به   يگرا
در حـالي كـه وجـه       ...  داشـته باشـند    ؤمنـان م  و يامبر در برابر سرزنش پ    يهيتوج

اسـت  اصلي نفاق ايشان محبت دشمنان خداست كه در قلبهاي ايشان جـاي گرفتـه               
)۱۴۱۷ :۵/۳۷۴(.  

 بـه  يه گـاه ك ـ قلب انسان است ِ يسان مرض جسمانه  دل بيماري ب ،از منظر علامه  
ه ك ـ ي منافقـان  يمـاردل يب. انجامـد   مي ه به مرگ  كافته و مزمن شده     ي گسترش   يا مرتبه

ار كتا ان حق شروع و د درياز ترداند،    مان بوده ي ا ي مدع صرفاً اورده و يمان ن يگاه ا  چيه
  .)۵/۲۷۴: همان(  رجسھم وماओا وࢬ کافرونًفزادࢯ رجسا إلى . ابدي ميمه ت اداكهلا و

در كـلام دانـشمندان    )۴/۳۹۶: ۱۳۸۰رشاد، (يا سياسـي   )۱۱ :۱۴۱۰، فريابي(نفاق اعتقادي   
 در يك چيز با هم اشتراك دارند و آن نفاق در اصل              و ن مفهوم است  ي به هم  اسلامي

ت عليـه مبـاني و اركـان اسـلام و ارتبـاط بـا               نفاق بـه صـورت فعالي ـ     خواه   ؛دين است 
 تـرس از قـدرت حكومـت اسـلامي و در     به دليـل اظهار اسلام خواه بيگانگان باشد و  
  .)۱/۷۲: ۱۴۱۴، ميداني( باشد جاه  و جان،امان بودن مال

  خطر مكنفاق . ۲
ان ي ـچه مبتلا گره  شود ك   مشاهده مي  از نفاق    يتر قيرق تر و  ك ناز يةات قرآن لا  يدر آ 

خطر وجـود  يان به نفاق پرمبتلا وها  ان آن ي م ك صفات مشتر  يسر  يك آن منافقند و  به  
دانــد  ي مــيدتيــ عقينفــاق  گرفتــاران آن رايخداونــد نفــاق موجــود در دلهــا  ودارد
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 ي،بخـش  اني ـز  و يرسـان ين سـطح از نفـاق در ضرر       اچون   اما   ،)۱۸/۲۴۲: ۱۴۱۷ي،  يطباطبا(
 لطـف و رحمـت خداونـد در         ت و ي اسـت و هنـوز از چـارچوب هـدا          يتر  نازل ةمرتب

بـه عنـوان رهبـر       امبري ـبه پ است، خداوند   خارج نشده   ه طور كامل    بنجات انسانها   
موعظـه   حت و يآنهـا را نـص     فر آنان درگـذرد و    كيه از   كن دستور داده    انا مسلم ةجامع

خـشم آن را بـه       و سخن اسلام و قهـر و       )۳/۲۳۸: تا  طوسي، بي  ؛۳/۱۱۸: ۱۴۰۶طبرسي،  (نمايد  
  .)۶۳ و ۶۰/ نساء(د ين ابراز نماا منافقيان براين بيرساتر ن ويرت روشن
 م بـر  ك حـا  يلّ ـك ي امـا از فـضا     نظر واحـدي ندارنـد؛     »اعراض«ران در مفهوم    مفسّ

ن بـا آنچـه     امنافق ن نوع نفاق و   يان ا يواقع م در  ه  كد  يتوان فهم  ياق آن مي  از س  ات و يآ
 ،)۸۶ /توبـه ؛   ۶۰ /نـساء : ك.ر( يلب ـط منفعـت . وجـود دارد  اشاره شد، تفاوتي     اول   ةدر مرتب 

 /حشر: ك.ر(جهاد    ترس از جنگ و    ،)۱۴۲/ نساء: ك.ر(ي  اركاي ر ،)۱۲۴/ توبه: ك.ر( يدليمارب
  و)۲/ منافقون؛  ۶۲/ نساء: ك.ر( يخور، سوگند)۶۶/ نساء: ك.ر(نه در راه اسلام ي عدم هز،)۱۲

خطـر  ة پر تبـه بـا مرتب ـ    ن مر ي ـان ا ي م ك مشتر يهايژگي از و  )۱۴۱ /نساء: ك.ر(ي  طلب فرصت
ه بـر   ك ـخطـر در آن اسـت       ة منافقـان پر   نـان بـا رتب ـ    يز ا يوجه تما . منافقان است  نفاق و 

دنبـال  ه  ب ـ وسـته ي منافقانه ندارنـد و پ     ي از رفتارها  يي ابا ه اساساً كخلاف گروه پرخطر    
ن گـروه هرچنـد بـه لحـاظ         ي ـا،  انـد  يان اسـلام  كي ـ عليـه فـار   ك با   ي و همگام  يهمدست
د ي ـ امـا هنـوز ام     )۳/۲۳۸: تـا   طوسي، بـي   ؛۴/۴۰۲: ۱۴۱۷طباطبايي،  ( ن ملحقند ا به منافق  ياعتقاد

سـطح نفـاق     مان دارند وجـود دارد و     يه بر ا  ك ي گمان ةسعادت آنان به واسط    نجات و 
دن بـه  ي رس ـيل دارنـد بـرا   ي ـتما  اسـت و   يوي ـدن  و ي فـرد  يهـا  نان در حـد خواسـته     يا

بخـشي الهـي    نوز از دايـرة هـدايت  هاي خود به كفر تمايل نشان دهند، اما چون ه       خواسته
 اند از خداونـد اسـتغفار بطلبنـد و         ردهكه به خود    ك ياند اگر به خاطر ظلم     خارج نشده 

خداونـد را   راه توبه بر آنان باز است و، رديبپذرا ان ش هم استغفاري اسلامةرهبر جامع 
 ز سـخن از   ي ـ نـساء ن   ةه در سـور   ك ـ چـه آن   ؛)۶۴/ نـساء : ك.ر(افـت   يم خواهنـد    يتواب رح 

در كننـد ولـي       بـرداري مـي      اظهـار فرمـان    نزد پيـامبر  ه   است ك  نا از منافق  يا فهيطا
امبر ي ـلـذا خداونـد بـه پ   . راننـد   مـي بر زبـان خلاف گفتة پيامبر را      خود   ة شبان ينشستها

ولون : فرمايد  چنين مي  َو ُ
َࠠࡆُ ٌطاعة َ َ َفإذا َ ِ

ُبرزوا َ َ ْمن َ َعندك ِ
ِ
ْ
َبیت ِ َّ ة َ ٌطا ِࠞࡅَ ْمࢪ َ ُ ْ َغير ِ ْ ِلـذیا َ

َّ
ُول واالله  َّ َ ُ ُࠛࡆـ ُتـب َ ُ  مَـا یَکْ

ْتون فأعرض
ِ
ْ َ َ َ ُ ِّथَیب ْعࢪ ُ َُ ْوओکل ْ َّ َ َ َ ࣴ

َ َاالله وکفى َ َ َ ِ ِباالله َّ َّ ًوکـیلا ِ
ِ َ )زبـان  به ]تو نزد روز،  منافقان[ و؛  )۸۱ /نساء 
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 ةگفت ـ خـلاف  گروهي شبانه شوند دور تو حضور از چون و نندك فرمانبرداري اظهار
 آنهـا  از ]مبراپي اي[ پس. نوشت خواهد را آنها ةشبان ةانديش خدا و دگيرن دل در را تو

  .است افيك نگهبان را تو خدا تنها ه كنك اعتماد خدا به و بگردان روي
رأفت و رحمت بر  ت ازياكح، نآ اسلام و قر ةخواهان تيهدا دوستانه و  نگاه انسان 

نـابود  كـاملاً  ش را يتِ پـشت سـر خـو      ي هـدا  يها ه هنوز پله  كدارد   نا از منافق  گروهي
ف از  ي ـن ط ي ـ بـا ا   ين برخـورد  يچن ـ از. آنـان وجـود دارد    رسـتگاري   د  يام اند و  ردهكن

، شود  مي دهيخطر د كه با گروه پر    يخورد تفاوت آن با بر    شده و يادات  ين در آ  امنافق
گذشـتن  درن و ا البته بحث اعراض از منافق.شود  مي معلوميتر نفاق به خوب  نازل ةمرتب

برخـي  ه در   ك ـ بل ،ستي ـنـرمش ن   شه بـه مفهـوم مـدارا و       ي هم ي،ات قرآن يباز آنان در اد   
همراه با نرمش     متفاوت از برخورد آرام و     ي مفهوم ،خطران پر منافقاز  اعراض  ،  موارد

  .طلبد  ميگري ديخود مجالدارد كه موعظه  و
از شـود،   مـي  نـساء مـشاهده   ةات سـور  ي ـه در آ  ك ـنآ علاوه بر    ،تفاوت مراتب نفاق  

ر ك ـن ذ ارا همـراه منافق ـ   ) بيمـاردلان (  قلـوࢭ مـرضفى ه اصـطلاح    ك ـ ياتي ـمجموعه آ 
لمنـافقون  : فرمايـد   خداوند مـي  به عنوان مثال    .  است ك قابل در  ي به خوب  ،ردهك ول  اإذ  ࠠࡆـ

ًما وعدنا االله ورسوله إلا غـروراوالذین فى قلوࢭ مرض  ّ ّ )گفتنـد   ؛ بيمـاردلان و منافقـان     )۱۲/احزاب 
  .كه خدا و رسول به ما دادند فريبي بيش نبود] فتح و نصرتي[آن وعده 

لمنـافقون والـذین فى قلـوࢭ مـرض غـر هـ : فرمايـد   نيز در جايي ديگر مي     ول  ّإذ  ا  لاء دیـࢪؤࠠࡆـ
دو  يعني. ب داده استين مسلمانان آنها را فر   يماردلان و منافقان گفتند د    ي ب ؛)۴۹/ انفال(

گفتند كه ديـن مـسلمانان        در مي در جنگ ب  مسلمانان  طيف منافق و بيماردل در مورد       
زات ي ـاد بـا تجه ي ـ زيا  بـه مـصاف عـده   ك انديبا تعدادكه را به توهم وا داشته   آنان  

  .)۹/۱۴۰: ۱۴۱۵عاملي، (بروند امل ك
مـاردلان  يه ب ينكااز يك سو مقول قول دو طيف منافق و بيماردل در هر دو آيه و                

يـت از  اك ح،ود نـسبت ندادنـد  ن را بـه خ ـ  ي ـد دیـࢪ همانند منافقان با گفتن عبـارت       
 و ين همـان نفـاق اعتقـاد    ي ـا  و داردن  ي ـدآنان همچون منافقان نـسبت بـه         ياعتقاد بي

  .اد شده استيه به صراحت از آنها به منافق است ك يسانك با نفاق يهمگام
 منافق باور و   سست هايان انسان يمك   مشتر ي صفت ي،ماردليهرچند ب  از سوي ديگر  
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 ةژي ـ و ضـعف الزامـاً     و يدليمـار ه ب ك ـم گفـت    يخواهاما   ،اردلندميز ب يمنافقان ن  و   است
اصطلاح بيماردلان بـه طـور جداگانـه در كنـار منافقـان بيـانگر               ر  ك ذ  و ستيمنافقان ن 

  .استشه يپ  منافقهايآنها با انسانتفاوت مرتبة نفاق 
 ول آمنـا بـاالله فـإذا أوذ ّومن الناس مـن  ّ ّ ولـئن جـاء कـر مـن ربـك ّ النـاس کعـذاب االلهة جعـل فتنـّ فى االلهیࠠࡆـ

ّلیقولن إنا کنا معکم أولیس االله ّ ّ لمنـافقينّ ا بأعلم بما فى صدور العالمين ولـیعلمن االله الـذین آمنـوا ولـیعلمن  ّ ّّ ) عنكبـوت/ 
ارزار  ك ش و يعمل و بحث آزما   ايمان گفتاري در    ش  ي آزما ة عرص ،هيصدر آ . )۱۱ـ۱۰

ن يـي ه بر آكاند  يسانرخي مردم ك ب يعني ؛ دوم است  ة نوع نفاق درج    و از اين رو    است
طبرسـي،  ( گردنـد  ين برم ـ ي ـاز د  و   ختـه ي از صحنه گر   ين فشار يمتركاند اما با     يمسلمان
 از آنها هك كساني گرنهو ـ ندارد  ياسي سة اما نفاقشان جنب، لذا نفاق دارند،)۸/۱۱: ۱۴۰۶

ـ  ندارند كيز با ي ن كشر  از توطئه و   ي حت ،ميردكاد  ي يدتيعقي  اسين س اعنوان منافق ه  ب
ت را  ي هـدا  ةه چـون رشـت    ك ـن است   ، آ خطر جلوه داده   مكن نوع نفاق را     يپس آنچه ا  

ش را بـه سـطح روابـط        يچون نفاق خـو   ي  از طرف  ست و ي ن يتشان قطع كهلااند،    دهينبر
 و رحمت و رأفت اسـلام و       منداند قابل ترحّ   دشمنان اسلام نرسانده   فار و كدوستانه با   

  .ابندينجات   توبهباند ك  ميجابي اي اسلامةجامع

  گونه  نفاقيا خصلتي ي و زبانينفاقِ رفتار. ۳
 هـا و    از واژه  يكـي  .ن شـده اسـت    يـي ات قـرآن تب   ي ـ در آ  يز بـه خـوب    ي ـن نـوع نفـاق ن     يا

 كش ـ ي ب. استفى قلبه مرض ا  يفى قلوࢭ مرض ار رفته كه در قرآن به   ك ياصطلاحات
اران ياك ـر منافقـان و    و گون نفـاق  اان مراتـب گون ـ   ي ـ م كن وصف از اوصاف مشتر    يا

ن امنافق ـرا  عبـارت   همة مفسران منظور از ايـن        ، بقره ة سور ۱۰ يةه در آ  كچه آن ؛  است
؛ ۴۹ /انفال: ك.ر( در قرآن    المنـافقون  ةدنبال واژ ه  ن اصطلاح ب  هميه  كاما آنجا   ،  اند دانسته
ن دو  گمـا  يب ـاما   ،ندك مشتر يدليمارچه هر دو گروه در ب     كر شده، اگر   ذ )۶۰و۱۲ /احزاب

 يانـسانها بيمـاردلان   ، مفـسران ي نقـل برخ ـ   ه بنـا ب ـ   . دو گروه مراد اسـت     بعضاً مرتبه و 
هـم  ه  شان ب ي اعتقاد ةرازي ش ي طمع كه با اند   ك )۳/۸۰ :۱۴۰۶طبرسي،  ( هستند   يباور سست

 يسانك ـ وصف   ي،دليمارن ب يه هم كچه آن . ندتغل  مي منافقان  نفاق و  ي در لابلا  ،ختهير
م آن  يتـسل ،   عنـان از دسـت داده      يشـهوان   و يائل نفـسان  ه در مقابـل مـس     كقرار گرفته   
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ه ك ـآنجا  . اد شده است   ي )۳۲ /احزاب(  قلبه مـرضفى از آنان در قرآن با عنوان         و اند  شده
 و معتـدل    متـين  بـا نامحرمـان      ،زگار باشند يه پره ك هدستور داده شد   امبريبه زنان پ  

طـور  مـار اسـت   يش به دل ـنگويند، چون آنك ـبا عشوه سخن      و كناز ند و يسخن بگو 
َاء یا  :شدياند ي مي گريد ِّالنبى ِࣸس

ِ
َّلستن َّ ُ ْ ٍکأحد َ َ

َ َمن َ ِالنساء ِ
ِإن ِّ یتن ِ َّا ُ ْ ࡆَ َعن فَلا َّࠛ ْ ࡢَ َبالقول فیطمع ࠐَْࠗ َ ْ َ َْ

ِ
َ ْ

ِالـذی ِ
َّ

ِقلبـه فىِ  ِ
ْ َ 

ٌمـرض َ َ )تـر  رفيـع  مقامتان هكبل[ نيستيد زنان ديگر مانند شما،  مبراپي زنان اي ؛)۳۲ /احزاب 
 سـخن  ]مـردان  بـا [ نـرم  و كنـاز  !زنهـار  پس،  باشيد اركپرهيز و خداترس اگر ]ستا

 درسـت  و ]متين هكبل[ افتد طمع به است ]هوس و هوا[ بيمار دلش هكآن مبادا مگوييد
  .گوييد سخن وكني و

 ه اولاً ك ـ در قـرآن مـشخص شـد          قلـوࢭ مـرضفى اصطلاح  كاربرد   مواردن  ييبا تب 
 ؛ستي ـ مرتبه از نفـاق مـراد ن       يكجا    همه اًيثان ستند و ي ن يلاحن اصط اجا مراد منافق   همه
  مرض و  اساساً ودر همة اين مراتب با اختلاف درجه وجود دارد           يماردلياصل ب  هكبل

بـه اعتبـار      و )۵/۳۷۷: ۱۴۱۷طباطبـايي،   (  دو امر متقابل اسـت     يينايب  و يوركصحت مانند   
 كزنگار ش . ندك   مي منحرف  خارج و  تم فطر ي دلها را از خط مستق     شآثار احوال و 

در . بـرد   مي ني را از ب   يات اله ي آ يةش در سا  يآسا وسازد     مي ردّكمان را م  ي ا يدل  دو و
 علامه  ،ن رو ياز ا . ستيدا ن يه ذات حق در آن پ     كشود   ي مي رفتاربروز  موجب  نهايت  
ر ك ـ بـا هـم ذ      قلوࢭ مرضفى   و المنافقون  ةه واژ ك احزاب   ةسور۱۲ يةل آ ي ذ ييطباطبا

: ۱۴۱۷(» ستندين ن امنافقاند،    اد شده ي يدليماره به ب  ك يسانكن  يچن«: ديگو  مي شده است 
ّقـالوا آمنـا  ه  ك ـ هـستند    يسانك ـن  اه منافق ـ ك ـ چـه آن   ؛)۸/۱۳۶: ۱۴۰۶طبرسي،  : ك.؛ نيز ر  ۵/۳۳۷

، ه نفـاق خـاص  ك ـ در مورد آنها نازل شـده اسـت و بل  )۴۱/ مائده( من قلـوࢭؤفواهھم ولم تأب
 در   قلـوࢭ مـرضفى يي،  از منظـر علامـه طباطبـا      ؛ لـذا    ه مرض قلـب   مرگ قلب است ن   

 لي ـ متما ييه به سمت هر صدا    هستند ك  يباوران سستا،  حسب طبع معن  ه  عرف قرآن ب  
  .)۵/۳۳۷: ۱۴۱۷( جنبند ي ميميبا هر نس شوند و مي

 وق به مفهوم مصطلح و رايج در عرف قـرآن نيـست             انف،  اين نوع و مرتبه از نفاق     
 از آن به ريا يـاد       زي ن در علم اخلاق   رود و   به كار مي  امور اخلاقي و اجتماعي      در   اًغالب
  .)۲۸ :۱۳۶۸،  خمينيموسوي: ك.ر(شود  مي

َومن :  استانها رفتار منافقين مرتبه از نفاق   ينشانگر ا  از سورة حج     ۱۱ية  آ ِالناس َِ
ْمن َّ َ 
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ُیعبد ُ ْ َاالله َ َّ ࣴ
َ ْحرف فإن َ

ِ
َ

ٍ ْ ُأصابه َ ََ َ
ٌخير  ْ َاطم َ َّأنْ

َ
ْبـه وإن 

ِ َ ِ ُأصـابته ِ َْ َ َ
ٌفتنـة  َ ْ
لـب ِ َا َ ࣴ ْࠟࡆَ

َ ِوجھـه َ ِ
ْ َخـسر َ ِ

َالـدنیا َ ْ َوالآخـرة ذلـك ُّ
ِ
َ َ َ ِ

ْ َهـو َ ُ 
ُسران َ ْ ُلمبين اْ࡛ࡌُ

ِ
ُ ْ   . ا

پرسـتند و     خداونـد را بـه زبـان مـي        ه  كنـد ك ـ    ياد مي  يباور از مردم سست  اين آيه   
  آنهـا مطـامع و     ينـدگ و محـور ز   قـرار دارد     آنـان    ي زنـدگ  يةحاشدر   وندعبادت خدا 

 امـا   ،خاطرنـد   بـدان آسـوده    نـد نعمت نـاز و  در  ه  ك ـ يي تا جا  اينان.  است ي نفسان يهواها
ا يمصلحت  ه خاطر    از آنان ب   يا نعمت  ي ندك  ي مي  بر دوششان گران   يبار زندگ آنگاه كه   

 حـويزي،  ؛۷/۱۳۵: ۱۴۰۶طبرسـي،  (گرداننـد    يد از ديـن روي مـي      آ ميفران زوال   ك ه سبب ب
۱۴۲۲ :۳/۴۷۳(.  

؛ )۲/۷۹: ۱۳۸۷قمـي،   (  باشـند  يتوانند جزء منافقـان اصـطلاح      ين گروه نم  ياترديد    بي
 عـدم  ِ در اصـل با وجود اختلاف رتبه بـا يكـديگر    ،خطر م كخطر و كه منافقان پر  چرا  

شان يـد بـه بازگشت ـ     ام يا ه عـده  ك ـ اسـت    يا تفاوتشان در مرتبه   سانند و يكباور به خدا    
شان بـسته   ي ـوربخـشش خداونـد بـه         رحمـت و   يا دره ي هنوز تمام  يا  اما عده  ،ستين

 يرفتـار ولـي    ،ن گروه سوم نفاق ندارند    ي اما ا  ،شان مهر نخورده است   يبر دلها  نشده و 
ز بـه   ي ـ ن يـي  متـون روا   ازه  ي است چنانك ـ   مراتب يز دارا ين ن يه ا كد  نده بروز مي  انهمنافق
  .شود  ميدهي فهميخوب

ه كه بيانگر خصلتهاي منافقان شد نقل يسناز شيعه و    يتيا روا ي،در مباحث اخلاق  
ح دارنـد  يتها به آن تصري رواي آنچه برخ  .است تعداد خصلته  تها در يتفاوت روا است،  

 گرنهباشد منافق خالص است و    دارا  چهار خصلت را    سه يا   ن  يس ا كه هر   كن است   يا
دهـد    مـي  تهـا نـشان   ين روا ي ـا. همـراه دارد  را با خـود     از آن    يخصلتنفاق يا    از   كياند
 امـا   ،ندتقدع م مبرياپ به خدا و   ن را باور دارند و    يه اصل د  كنآاشخاص ضمن    از   يبرخ
 اسـتوار  يدرون ـتمـايلات  شان در مقابـل    ي ـ گامها ،مانيضعف ا   و يباور ل سست يبه دل 

ن يــن خــصلتها را دارا باشــند ايــ اةه همــكــآنــان  لغزنــد و  مــيروز واقعــه بــه ست ويــن
 از  يكـي ا  ي ـ يه بخـش  ك اما آنها    ند،رسا  مي ي نفاق واقع  ة آنها را به مرتب    ي،عنصر سست

.  هستند  از نفاق را دارا    يا ه نشانه كبلنيستند،   ي منافق اصطلاح  د قطعاً نم را دار  ين علا يا
هـر  . ستگو   دروغ ي هر منافق  يولنامند،    نمي را منافق    ييگو ن رو هر انسان دروغ    ياز ا 
 يراك ـ  انـت ي هـر خ   ي ول ـ ،ذات نفـاق اسـت     جزءخيانت   چون   ؛ندك   مي انتي خ يمنافق
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: ۱۳۸۶ابـن منـده،     (  دارد ي و لـسان   يابن منده نفاق رفتـار    تعبير   به   .ستي منافق ن  اصطلاحاً
اي از نفـاق را دارنـد و منـافق اصـطلاحي               همچنين در مورد افرادي كه نـشانه       .)۲/۶۰۲

  :شوند رواياتي آمده است؛ مانند شمرده نمي
 هنّمـن  یه خلّ ـي ـنـت ف اكا ومن  ان منافقً كه  ي ف نّكربع من   أ«:  قال رسول االله  : الف

ذا وعـد   إذا عاهـد غـدر و     إذب و ك ـذا حـدث    ، إ دعهاي ـ ي من نفـاق حتّ ـ    یه خلّ يانت ف ك
 كـان  «: آمـده   مـشابه  يت ـيا در روا   ي ـ )۸۲ـ ـ ۱/۸۰: ۱۴۱۹سيوطي،  (» ذا خاصم فاجر  إخلف و أ

در روايتـي هـم از      .  در آن اضافه شـده اسـت       »ذا ائتمن خان  إ «عبارت و» اا خالصً منافقً
: همـان (» ه مـسلم  نّ ـأ وزعـم    ين صام وصـلّ   إ المنافق ثلاث و   آيی «: آمده است  پيامبر

 امبر و يپ،   به خدا  ،شخص  ندارد و  يت از نفاق اصطلاح   ياكود ح ين ق يابنابراين،  . )۱/۸۰
در خلـوت بـه     ه  ك ـست  ي ـچنـان ن   من بـودن اسـت و     ؤش بر م  تصورّ ن معتقد است و   يد

ق را كـه مـشتمل بـر        سيوطي روايت فو  . ي گردد دي توح ةدير عق كا من ي بپردازد   استهزا
  :نمايد چهار علامت منافق بود، چنين توجيه مي

 ستي ـمظهر اسلام ن   فر و كبطن  مفر ندارد و منافق به مفهوم       ك نفاق   يسكن  ي چن قطعاً
  .)همان(

أي شـديدًا يـشبه بالمنـافقين       «: كند   چنين تعريف مي    را »اخالصً« ةواژوي همچنين   
 ،ردي ـاد قـرار گ   ي ـن خصلتها مـورد اعت    ي ا  اگر :اند گفته برخي نيز    و» بسبب هذه الخصال  

  .شود  ميفركنفاق  منجر به
لـه   و یلسانين جاء يوم القيام   من لقي المسلمين بوجهين و     «: بي عبد االله  أعن  : ب

  .)۱ح، ۲/۳۴۳: ۱۳۶۵كليني، (» لسانان من نار
  :گويد  ميوايتراين  ضمن بيان امام خميني

اش  هد كه باطن قلب و سـريره      نفاق عملي آن است كه ظاهرش را طوري نمايش د         
صميميت و اخـلاص كنـد و در        ،   تظاهر به دوستي   ،مثلاً در ظاهر  . به خلاف او باشد   

 ديگري باشد و يا در ملاقات با هر كس از او مدح و اظهار محبت و                 ،غياب و باطن  
  .)۱۳۳: ۱۳۶۸موسوي خميني، (  در غيابش به تكذيب و غيبتش پردازدچاپلوسي كند امّا

  :گويد جاي ديگر ميايشان در 
 در ،گيرد اين نوع و مرتبه از نفاق كه غالب در امور اخلاقي و اجتماعي صورت مي             
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شود و صاحب آن منافق به مفهوم مـصطلح و رايـج              اخلاق از آن به ريا ياد مي       علم
  .)۲۸: همان( در عرف قرآن نيست

 خـويش را  عمـال نور ايمان را از قلب خـويش زدوده و اَ      با انجام آن  فرد مسلمان،   
لق را بر خالق پسنديده است و صاحب چنين فعلي به دليـل              چرا كه خَ   نمايد؛  ميباطل  

 دين خارج نشده است و از آن بـه نفـاق عملـي نيـز يـاد                  ةاعتقاد به اركان دين از داير     
  .)۲/۳۸۷: ۱۳۸۳نراقي، ( شده است

  شيداينفاق و انواع آن به اعتبار زمان پ
سـخن  ،  نفـاق و منافقـان  يژگيعوامل و و  ،  ميح علا ير هنگام تش  ،ات قرآن يآبيشتر  در  
  باور به خدا ويسست  اثر ضعف و، برمانيا رش اسلام ويه بعد از پذك است يسانكاز 

 يبـه نفـاق رو    ،  گـر ي د يا در چشمـشان از سـو      يردن دن كجلوه   سو و يك   از   روز جزا 
 ننـد و  ك  مـي  شتاب فرك يسوه  ه در رفتن ب   رسند ك   اي مي   آورند و گاهي به مرحله      مي

ار وجـود   ك ـ بـه مفهـوم ان     ،ن همـه  ي ـامّا ا . نديآ مي بر يان نظام اسلام  كي ينابودبه دنبال   
بـه   را باشـند و   ياسـلام را پـذ     مان آورند و  يه ا ، بدون آنك  ه از بدو امر   كست  ي ن يمنافقان

ا پـوچ جلـوه دادن      ي اسرار آنان    ازاطلاع   ن و انا مسلم يومتكمنظور نفوذ در دستگاه ح    
هستند ن  انا مسلم ةب جامع يفرو  رنگ  ين در پي    رده و كمان  يا  اسلام و  اظهار... اسلام و 

  .)۵/۳۷۴: ۱۴۱۷طباطبايي، : ك.ر(
  :م شده استيه تقسيثانو ه ويدر قرآن به دو قسم نفاق اولنفاق 

  هينفاق اول. ۱
۱ . ْوقالــت َ َ ة َ ٌطا َࠞࡅــ ِ

ْمــن َ ِأهــل ِ
ْ تــاب َ ِا

َ لکِ
ُآمنــوا ْ

ِبالــذی ِ
َّ
َأنــزل ِ

ِ
ْ ُ ࣴ

َ َالــذین َ ِ
َّ

ُمنــواآ  َوجــه َ ْ ِالنھــار َ
َ ُواکفــروا َّ ُ ْ ُآخــره َ َ ْلعلھــم ِ ُ َّ َ َ 

َیرجعون ُ ِ ْ
َولا ٭َ ُتؤمنوا َ

ِ ْ
َّإلا ُ ْلمن ِ َ َتبع ِ ِ

م َ ْد َیـنکُ ِ ) گفتنـد  تـاب ك اهل از گروهي و؛  )۷۳ـ۷۲ /آل عمران :
 افرك ـ روز آخـر  و آريـد  ايمان روز اول شده نازل مسلمانان براي هك تابيك و دين به

 آن بـه  مگـر  نياوريـد  ايمـان  و. برگردنـد  ]اسلام از[ نيز آنها ]حيله ينا به[ شايد،  شويد
  .باشد شما دين پيرو هك سك

ردن ك اسلام و دلسرد     تخريب چهرة  يه برا كند  ك   مي ادي يتابكاز اهل   اين آيات   
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در  نمودنـد و    مـي  مـان ياظهـار ا  ،  وردهآ ي بـه اسـلام رو     يا چ مقدمـه  ي بدون ه ـ  مؤمنان
اظهـار  ي  ان روز دوبـاره از مـسلمان      ي ـ پا ، سپس در  ردندك   مي تكن شر انا مسلم كمناس

: ۱۳۶۲،  شيرازي مكارم؛۱۰۱ـ۶/۱۰۰ :۱۴۱۹االله،  فضل( دنديگرو  مين خوديبه د  وندامت نموده
 ،ده بودنـد ي ـاورده و نفـاق ورز ي ـ اسـلام ن ه اساسـاً اينكل يبه دلرا ن گروه  يانفاق  . )۲/۵۵

  .ناميم ميه ينفاق اول
 را  ييها لهين ح ي چن ةنيزم،  ن جماعت يا و تاب نام برده  كهرچند قرآن از نفاق اهل      

 يهـا ي از نفاق بخـش ،امـروزه . تاب نـدارد كها اختصاص به اهل گونه نفاق ني امّا ا ،دارند
خ تـا بـه امـروز شـاهد         يجهان اسـلام در طـول تـار       . استقبيل  ن  ي از ا  جهان يجاسوس

  . بوده استييهاين نفاقخسران چن
۲ . َلفون ُ

ِ ِباالله ࠔَࡉْ َّ قـالوا امَ ِ
ُ ْولقـد َ َ َ قـالوا َ

ُ َکلمـة َ َ ِ
فـر َ ِا

ْ لکُ
ُوکفـروا ْ َ َ َبعـد َ ْ ْإسـلاࡳم َ ِ ِ

َ ْ
ُّوهمـوا ِ َ َینـالوا ومـا لمَْ بمَِـا َ َ ُ َ َّإلا َࠟࡆَمُـوا َ ْأن ِ

َ
 

ُأغناࢬ ُ َ ْ ُاالله َ ُورسوله َّ ُ ُ َ ْمن َ ْفضله فإن ِ
ِ
َ َ
ِ ِ

ळُوࣼا ْ ُ ُیك َ ًخيرا َ ْ ْلهم وإن َ
ِ َ ْ

ُ ळْولوا َ ََّ َ ُیعذࢭ َ ُ ْ ِّ َ ُاالله ُ ًعذابا َّ َ َ ख ًأ لِ
َ

َالدنیا فىِ  ْ َوالآخرة ومـا ُّ َ َِ َ ِ
ْلهـم ْ ُ  فىِ َ

ِالأرض
ْ َ ْمن ْ ٍّولى ِ

ِ
َولا َ कٍـير َ ِ

َ
 )بر ]فرك حرف[ هك نندك  مي ياد قسم خدا به ]منافقان[؛  )۷۴/ توبه 

 افرك ـ اسـلام  اظهـار  از پـس  و گفتـه  فرك سخن البته ]نيست چنين[ و،  اند نياورده زبان
 و رسـول  قتـل  بـر  تهمّ ـ يعنـي [ گماشـتند  نـشدند  آن بر موفق آنچه بر تهمّ و شدند
 از هكآن جاي به آنها ]نشدند موفق ولي گماشتند او دين در فساد هرگونه و او اخراج

 و انتقـام  مقـام  در گوينـد  ركش شد آنها نصيب رسول و خدا فضل به هك نيازي بي آن
 روي اگـر  و اسـت  بهتـر  نهـا آ بـراي  ننـد ك توبـه  بـاز  اگر هم نونكا،  برآمدند دشمني
 و فرمـود  خواهـد  بمعـذّ  كدردنـا  عـذابي  به آخرت و دنيا در خدا را آنها بگردانند

  .بود نخواهد آنها براي ياوري و دوستدار نفر كي زمين روي ةهم در ديگر
  اظهـار اسـلام    اورده و صـرفاً   ي ـاز ابتـدا اسـلام ن     منافقـان   ن گـروه    ي ـن قائلند ا  ارمفسّ

 نـار زده و ك آن پنهان بودند يه در لوارا ك يا  پرده،فركن راندن با بر زبا  و ردندك  مي
االله،   فـضل  ؛۱۰/۱۴۳: ۱۴۲۰ ،ابن عاشـور  ؛  ۶/۱۲۸: ۱۳۶۲،   شيرازي مكارم(فر خود را فاش نمودند      ك

۱۴۱۹: ۱۱/۱۶۵(.  

  هينفاق ثانو. ۲
 َُتعتذروا لا ِ

َ ْ ْقد َ ْکفرتم َ ُ ْ َ َبعد َ ْ م إن َ ْإيما
ِ ِْ نِکُ ُنعف َ ْ ْعن َ ة َ ٍطا ِࠞࡅَ

ْمنکُمْ َ ْنعـذب ِ ِّ َ ة ُ ًطا َࠞࡅـ ِ
ْبـأࢮ َ ُ َّ َ

ُکاऔا ِ َرمين َ ِ ِ ؛ )۶۶/ توبـه ( ُْࡲࡊـ
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 ]لوحـان  سـاده  و نادانـان [ برخي از اگر،  شديد افرك ايمان از بعد شما ه ك نياوريد عذر
 اركزشـت  بسيار مردمي هك ردك خواهيم عذاب نيز را ]گر فتنه[ گروهي درگذريم شما
  .اند بوده

 اظهـار   ةه بـه واسـط    ك ـ بودنـد    ين گـروه منافقـان    يه ا كن باورند   يبر ا بيشتر مفسّران   
  با گفتار و   ك، مانند تبو  ي اما در حوادث   ،شد  مي ن رفتار انا با آنان همچون مسلم    ،مانيا

طوسـي،  ( ملا سـاختند  يش را بـر    خـو  يدشمن  را فاش نموده و    شان درون ،ستيرفتار ناشا 
  .)۱۱/۱۵۳: ۱۴۱۹، االله  فضل؛۹/۳۴۰ :۱۴۱۷ طباطبايي، ؛۵/۲۵۲ :تا بي

  و ياطلبيه بر اثر دن   كلوده است   آن گونه نفاق    ي دامنشان به ا   يباوران سستدر واقع   
 ده و ي ـه به اسلام گرو   كپس از آن  ،  شي خو ياسي س ين فردا يمأت ا و يمطامع زودگذر دن  

 كـشيده ش اسلام دسـت  كي از يي قهقرايريدر سشدند،  يد اسلاميعقا  رفتار و يدارا
 ل نـشو و ي ـه بـه دل ك داده هشدار ين منافقانيات قرآن از چن   يآبيشتر  . شوند  مي منافق و

را ان و ضـرر     ي ـن ز يشتري ـب،   پنهان مسلمانان  ياي از زوا  يآگاه  و ي اسلام ةجامع نما در 
 ق قرآن سـخن   ياز حقا امروزه واقعيت بيروني هم     . اند ن وارد نموده  انامسلم به اسلام و  

از هـستند  بار  كاسـت  ظام سلطه و  ه در خدمت ن   ك يمنافقانبيشتر  ه  ك يطوره   ب ،ديگو مي
 ي امـا زرق و بـرق مـاد        ،انـد  زاده ه مـسلمان  ك ـوجود آن   با اند و   منافقان ل نفاق و  ين قب يا

.  اســتســوق دادهن انا بــا دشــمن مــسلميدســت، آنــان را بــه همغــرب و نظــام ســلطه
ن ي چن ،ردهكدا  ي پ جهانه نظام سلطه بر     ك يط امروز با تسلّ   يايه در دن  كبارتر آن  بتيمص
ده يهـا رس ـ  بـه دولت  بـالاتر از آن      ان و ي ـ جر يـك حـد    ه در ك بل ي نه در سطح فرد    ينفاق

  .است
۲ . َذلــك

ِ
ــأࢮ َ ْب ُ َّ َ

ــوا ِ ُآمن َّثم َ
ُ

ــروا  ُکف َ ــع َ َفطب
ِ
ُ َ ࣴ

َ ْقلــوࢭ َ
ِ ِ

ُ ْفھــم ُ ُ َقھــون لاَ َ ُ َ ــافقون( َࠠࡅْ ــن؛ )۳ /من ــاق[ اي  و نف
 افرك ـ ]دل بـه [ سـپس  و آوردنـد  ايمـان  ]زبـان  به[ آنها هك است آن براي ]اريشانكبد

 كدر ]ايمـان  حقـايق  از[ هيچ تا شد نهاده دلهاشان بر ]ظلمت و قهر[ مُهر پس،  شدند
  .نندكن

۳ . َّإن َالذین ِ ِ
َّ

ُکفروا  َ َبعد َ ْ ْإيماࢮ َ
ِ ِ

َ
َّثم ِ

ُ
ُازدادوا  َ ًکفرا ْ ْ ْلن ُ

َ
َبل  َ ओْبـࢫ ُࠛࡆْ ُ ُ َ ْ َوأولئـك َ

ِ
َ ُ َالـضالون ࢬُُ َ ُّ َّ

 ؛ ﴾٩٠ /عمـران  ﴿آل
 آنهـا  ةتوب ـ هرگـز ،  افزودنـد  خـود  فـر ك بـر  و شـدند  افرك ـ ايمان از بعد هك آنان همانا

  .بود خواهند آنان هم گمراهان همانا و نشود پذيرفته
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۴.  َّإن َالذین ِ ِ
َّ

ُآمنوا  َّثم َ
ُ

ُکفروا  َ َّثم َ
ُ

ُآمنوا  َّثم َ
ُ

ُکفروا  َ َّثم َ
ُ

ُازدادوا  َ ًکفرا ْ ْ ُاالله یَکُنِ لمَْ ُ َلیغفـر َّ ِ
ْ َ ْلهـم ِ ُ َولا َ ْیھـدएلِ َ ُْ َ

ِ ًسـبیلا َ
ِ
َ 

 ديگربار آورده ايمان باز،  شدند افرك سپس ،آورده ايمان نخست هك آنان؛  ﴾١٣٧ /﴿نساء
 راهـي  بـه  و بخـشيد  نخواهـد  خـدا  را اينـان ،  افزودنـد  خـود  فـر ك بر پس،  شدند افرك

  .فرمود نخواهد هدايت
داننـد   ي مـي سانك ـ منافقـان را   ي،برخ ورأي بوده     همن سخن   يران در ا  هرچند مفسّ 

، غفلـت  بـه نـام   را   يقايد حق ـ ي ـ امـا نبا   ،نـد ا  هاوردي ـمـان ن  يا  اسـلام و   يچ زمان يه در ه  ك
 از  ، به نفاق است   يا ه روزنه ك يل اخلاق ير رذا يا و سا  يحبّ دن ي،  زدگيادني،  ورز طمع

 ردنـد و  ك يفـشان  اب رسول خدا جان   كه در ر   ك بودندي  سانكدر صدر اسلام    . اد برد ي
منـافق    مرتد و  اناًيو اح تغيير ماهيت دادند     ز رسول خدا   اما پس ا   ،منافق هم نبودند  

 يزدگيادن،   اما غفلت  ،د بودند يشدند شه   مي شتهك زمانه اگر در همان     كچه آن . شدند
ز ي ـامـروز ن  روزگـار   . ردك ـگـرد وادار      درآورد و بـه عقـب      ي آنان را از پا    يطلب رفاه و

رت نباشـد  ي بـص ي داراار وي هوش ـ،انـسان  مادامي كه ست وي ن يقي از چنان مصاد   يخال
  .وجود دارد يس ك هرياحتمال خطر برا

  يريگ جهينت
ن ي ـه اك ـنـشان داد   ات متعدد قرآن در موضوع نفـاق    ي آ يبررس  و ي لغو يشناس مفهوم

 اقـسام و  ،   انـواع  ي دارا ي،بخـش  اني ـزان ز ي ـم ش و يداي ـ به لحاظ زمـان پ     ،ب مخرّ ةديپد
 مـا در    ي راهگـشا  قطعـاً  ،ورك از مـوارد مـذ     يـك  درست هـر     يشناسباز.  است يمراتب

  سـوء آن و    يامـدها يپ زان خطـرات و   ي با م  ييآشنا،   از مراتب  يك مهار هر    يچگونگ
ه در بـدو    ك ضمن آن  ،قرآن. باشد  مي دهين پد يز از قضاوت نادرست در تعامل با ا       يپره
 ،دهـد   مي  به آن هشدار   يداند و به شدت از ابتلا      ي م ي اخلاق يماريب له را ين رذ يا،  امر

بـه ويـژه    . اسـت ) ياس ـيسـ   يدتيعق(ناظر به نفاق پرخطر     ،  ات نفاق ي آ اما بخش اعظم  
ه ك ـوهش شـده بل ك ـشـود نـه تنهـا ن      مـي  اني ـ جر يكل به   ين نوع نفاق تبد   يه ا كآنگاه  
  .فر دانسته شده استكاز بارتر  زيان
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